
 

 استقلال دانشگاه اساس استقلال كشور است
 بنام خدا

فرسـتيم    داريم و به شما درود مي    دانشجويان عزيز ـ اميد پيشواي بزرگ ملت ايران قدوم شما را به دانشگاه گرامي مي 

اي سرشـار از وفـاداري بـه راه     اي شاد ـ دلي آكنده از اميد به فردا و قلبي مملو از مهـر وطـن و سـينه      با چهرهـ شما كه

پيشواي ارجمند ملت دكتر مصدق و كينه عميق و جانگداز نسبت به استعمار و عاملين آنها به اميد فرداي بهتر براي خـود     

هـاي قلبـي خـود را نثارتـان           تـرين محبـت     فشاريم و صميمانه    گرم مي ايد دست شما را       و هم ميهنان خود به دانشگاه آمده      

 . كوشيم  كنيم و در راه كسب آزادي و استقلال ملت ستمديده ايران دوشادوش شما مي مي

گردد و همراه با آن فرزندان ميهن با چشمان پراز مهر پدران   گردد ـ اميد نوئي شكفته مي     هم اكنون سال نوئي آغاز مي

كنند و از برخورد بـه يكـديگر بـه هـم      شوند و در اين محيط بزرگ وباشكوه تلاش آغاز مي    تا دانشگاه بدرقه مي    ومادران

بـارد ـ اميـد بـه فرداــ اميـد بـه پيـروزي ـ اميـد             بخشند ـ آري از كوششهاي خستگي ناپذير يك يك آنان اميد مي   اميد مي

 وآزادي

ه چتربازان تعليم ديده ارتش شاهنشاهي مغرورانه و با تجهيزات كامـل            همنجاست ك .    اينجا همان رزمگاه ديروزي است    

زننـد ـ     افكنند وشلاق مـي   اينجا ميدان شكنجه قرون وسطائي است ـ همانجاست كه عزيزان ملت را در آب مي . بدان تاختند

لشگريان استعمار را بـه  كمين گاه سازمان امنيت است اينان همان اخلالگران ديروزند ـ هنوز خاطره حملات مغول آساي  

انـد و   انـد در سـياهچالهاي سـازمان امنيـت بـسر بـرده       اند، شلاق خورده   ياد دارند آنهائي هستند كه در حوضها فرو رفته        

گويد در سال پيش        چرخانند دانشجوياني كه امروز رئيس دانشگاه مي          كساني هستند كه فردا چرخهاي علمي كشور را مي        

 . ال بالا بوده استسطح معلوماتشان در عين ح

ايـد و كـشته    ايد ـ زنـدان رفتـه    هاي موفقيت و پيروزي از سيماي درخشان شما كه كتك خورده    دانشجويان عزيز نشانه

زنيـد      ايد و اكنون باز به اميد فرداي آزاد لبخند مي           ايد و در تمام مدت تابستان بدون استراحت خوب هم درس خوانده             داده

نـوردد ـ پـدران و      زند ـ اراده استوار شما مشكلات را درهـم مـي    اي آزادي به روي شما لبخند ميه نمايان است ـ شكوفه 

 . اند مادران هم جز به شما چشم ندوخته

   برادران عزيز ـ شما و استادان شما ـ اجتماع شما و افزايش تعداد شما مورد كينه و نفرت عميق هيئت حاكمه ايست كه   

كوشـند    آنها از شما وحشت دارند تا آن اندازه كه حتي ديوانه وار مي            . اند  در مقابلتان قرار گرفته    مرداد   ۲۸بعد از كودتاي    

كـشند زيـرا        هر روز براي محدوديت و سركوبي و انهدام شما نقشه مي          . ها هم جلوگيري نمايند     از ذكر نامتان در روزنامه    

بيعت هـم بـا اينـان سرسـازش نـدارد و سـرانجام              درست است كه ط   . مرگ شما، زندگي آنها و زندگي شما مرگ آنهاست        

خيانت به ملتي هلاكت و نابودي است اما ما براي اينكه به پيروزي زودتر برسيم بايستي بهتر با محيط خود آشنا باشـيم                  

ي اند رو تلخ كنيم و مواظب طرحهاي جديد         اند تشكر كنيم و به آنان كه به ما پشت كرده            و از كساني كه از ما حمايت كرده       

 . گردد باشيم و آنها را درهم بكوبيم كه براي تضعيف ما اجرا مي

ترين خاطره سال گذشته ما احترام و محبت متقابلي بود كه به استادان خود داشتيم و نشان داديـم كـه بـه آنهـا                         ارزنده

يغ نمكننـد گردآمـدن مـا و        ايم و آنها هم نشان دادند كه از محبت پدرانه خود در             علاقمنديم و همه در يك صف قرار گرفته       

ها را به هيئت حاكمه غاصب وارد آورد ـ آن زمان كه از فتح دانـشگاه غـره گـشته و      ترين ضربه آنها در يك صف ارزنده

 . كردند با قهر شديد استادان ما روبرو شدند و استاد و دانشجو از استقلال دانشگاه دفاع كردند مستانه شادي مي

هاي استعمارگران از دبيرستان و دانشگاه و اصولا تحصيل كرده آزاد فكر وحـشت دارنـد    ه   هيئت حاكمه مجري خواست   

گيرد بنابراين لازمه ديكتـاتوري آنهـا نفهميـدن             كندو در مقابلشان قرار مي      فهمد صفش را از آنان جدا مي          چه آنكس كه مي   



كمه درآيد و براي اعمال نفوذ هرچه بيشتر        مردم است از اين رو دانشگاهها بايستي محدود گشته و تحت نظارت هيئت حا             

استاد و دانشجو بيدار بايستي يا سكوت كنند و يا اينكه صحنه دانشگاه را تـرك گوينـد و از              . بازيچه وزارت فرهنگ گردد   

اي براي پرورش اقبالها و ميدان نبـردي بـراي فعاليـت              طرفي همين دانشگاه كه بقول آنها محل تحقيق و تتبع است عرصه           

هـا بـه فرمـان همـايوني          ب اكثريت اقليت و معروف گردد و هر زمان بخاطر مصالح عاليه كشور؟ رؤسـاي دانـشكده                احزا

اي بـيش   بدست وزير فرهنگ نوكر صفت تغيير و تبديل يافته تا دانشجويان بدست اين كرسي نشينان دست نشانده مهـره      

هـاي خـويش       سايه بيخبري اينان بـه چپـاول و خيانـت          تر فساد را گسترش داده و در        نباشند و آنها هرچه بيشتر و عميق      

 . همچنان ادامه دهند و بالاخره استقلال دانشگاه بايستي هرچه زودتر فداي مصالح عاليه گردد

اي ـ پرداخت شهريه براي دانشجويان ـ تهديد استادان به تصفيه دانشگاه و ايجاد كينه ونفاق     تحميل امتحانات يك درجه

 . نشجو طرحهاي نوئي براي كوبيدن دانشگاه استبين استاد و دا

اش را بايستي گرفت فكر زيبـائي            روياي شيريني است چه تنها يك سنگر مانده سنگري كه با لشكركشي فتح نشد، اراده              

نـد  ا توان كرد زيرا استاد و دانشجو دريافته است اما نابخردانه تنظيم يافته و وقت اجراي آن گذشته عطف بماسبق هم نمي             

خواننـد كـه    درس مـي . خواننـد  دانشجويان بخاطر استقلال كشور درس مي. كه استقلال دانشگاه پايه استقلال كشور است      

هاي حكومت فردي     خوانند كه خود به خويشتن حكومت كنند و پايه          درس مي . سرنوشت خود را خود بدست داشته باشند      

ند استعدادهاي خود را جايگزين خيانتهـاي ديگـران كننـد و بـساط              خوانند تا بتوان    درس مي . و ديكتاتوري را درهم بريزند    

ـ هـم     ها را برچينند و اين نيز بايستي از دانشگاه يعني خانه خود آنها شروع شود و خوشـبختانه شـروع شـده                         عدالتي  بي

 را پايمـال كنـد   اي كه بخواهند اين اسـتقلال  اكنون استاد و دانشجو ضامن حفظ استقلال آنند و برعليه كوچكترين دسيسه  

 . دانشجو و استاد بر پشتيباني يكديگر قيام خواهند كرد

ها  دارد در روزنامه ريزد ـ زماني عمالش را وا مي      مدتهاست كه هيئت حاكمه مزدور براي از بين بردن دانشگاه طرح مي

كند و وقـت   متحانات را تحميل ميبنام اصناف و طبقات مردم بستن اين لانه فساد؟ را تقاضاكنند ـ گاهي طرح يك نوبتي ا 

شـود هيـاهوي اداره       هـا مـأيوس مـي       كنند امـا آنزمـان كـه از ايـن دسيـسه             را وضع مي  ) ماليات بر تحصيل  (ديگر شهريه   

انـدازد و از    هـا بـه راه مـي    هاي معلوم الحال در روزنامـه  دانشگاههاي كشور را زير نظر هيئتي تحت رياست وزير فرهنگ   

 . برد  أسيس يا انحلال؟ دانشگاه و بحث در صلاحيت كادر آموزشي دانشگاه را نام ميوظايف شوراي مزبور ت

   دانشجويان عزيز ما هرگز نخواهيم گذاشت كوچكترين تعدي به استقلال دانشگاه وارد آورند و آن را در اختيـار خـود                     

اي حفظ استقلا دانشگاه خواهيم كوشيد و       كنيم كه بر    پرورانند گوشزد مي      بگيرند و به كساني كه اين انديشه را در سر مي          

دهيم كه تا آخـرين لحظـه بـراي دور     به استادان خود كه براي حفظ اين حرمت دانشگاه استقامت خواهند كرد اطمينان مي           

نگه داشتن دانشگاه از بازيچه شدن بدست اين بيخردان خواهيم كوشيد و بـه وزيرفرهنـگ مجـري طـرح نـوين اسـتعمار                 

كنيم كه ما با نهايت فداكاري براي استقلال دانـشگاه خـواهيم              شويم و گوشزد مي      در دانشگاه يادآور مي    خاطرات اقبال را  

 . كوشيد

 . دانيم كه احترام و اتحاد استاد و دانشجو ضامن استقلال دانشگاه و كشور است ما بخوبي مي

 دانشجويان نهضت آزادي ايران 
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